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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي هاي علم و دين،پژوهش
  122 -105، صص 1389پاييز و زمستان، شماره دوم، سال اول
  
  

  »ـ بدن) ذهن(نفس «ارتباط مسئله  يهانهيزمبرخي به  ينگاه
  »يدگار ـ جهانآفر«و مسئلة 

  
  *پيروز فطورچي

  
  چكيده

هـاي ارتبـاط ميـان دو    نوشتار حاضر بررسي كوتاهي است دربارة برخي زمينه
و يا به تعبيـر  » نفس و بدن«مسئلة مهم و ديرپا در فلسفه و الهيات يعني مسئلة 

، از يك سو و مسئلة چگونگي ارتباط آفريدگار و »ذهن ـ بدن «جديدتر مسئله 
تـوانيم ميـان   آيا به لحاظ تاريخي و تحليلي مـي . از سوي ديگرجهان طبيعت، 

نحوة تلقي خود از اين دو مسئله نسبتي برقرار كنيم؟ در پاسخ به ايـن پرسـش   
شـود كـه در بحـث از تبيـين     ابتدا با تحليلي فلسـفي و كوتـاه نشـان داده مـي    

يم چگونگي ارتباط ميان آفريدگار و جهان طبيعت با مسائل و مشكلاتي مواجه
يـا ذهـن و   (هاي مربوط به فهم ما از مسئلة ارتباط نفس و بـدن  كه با دشواري

هـاي  سپس با ذكر چند نمونـه از ديـدگاه  . مناسبت نيستشباهت و بيبي) بدن
هاي ارتباط ميان اين تاريخي و معاصر در فلسفه و الهيات غرب به برخي زمينه

هاي ارتباط ميان ايـن دو  نهپس از آن، زمي. پردازيمدو مسئله در تفكر غرب مي
هاي جدي دربارة لزوم دقـت  توصيه. گيريممسئله را در انديشة اسلامي پي مي

                                                 
  درس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريفم *

 18/12/1389:، تاريخ پذيرش14/11/1389: تاريخ دريافت
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    .روي در به كارگيري تمثيل نفس ـ بدن نيز مورد توجه خواهد بودو پرهيز از زياده

  ، فعل خداوند، فلسفة ذهن، علم و دين»ـ بدن) ذهن(نفس «مسئلة  :هادواژهيكل
  

  مقدمه
هاي ارتباط ميان دو مسئلة مهـم  ر حاضر بررسي كوتاهي است دربارة برخي زمينهنوشتا

و يـا بـه تعبيـر جديـدتر مسـئله      » نفس و بدن«و ديرپا در فلسفه و الهيات يعني مسئله 
، از يك سو و مسئلة چگونگي ارتباط آفريدگار و جهان طبيعت، از سوي »1ذهن ـ بدن«

توانيم ميان نحـوة تلقـي مـا از ايـن دو مسـئله      ميآيا به لحاظ تاريخي و تحليلي . ديگر
بـدن و  در كتاب سودمندش با نام  ) Keith Campbell(نسبتي برقرار كنيم؟ كيث كمبل

جنبة دشوار و پيچيـدة ارتبـاط ذهـن و بـدن را در مجموعـة       ،) body and mind(ذهن
  :كنداي زير تبيين ميناهمساز چهار گزاره

  .است) فيزيكي( ) material(بدن انسان، يك شيء مادي
 .است) مجرد، غيرمادي) (immaterial(، يك موجود روحاني)نفس(ذهن 
 .و بدن از تعامل يا تأثير متقابل برخوردارند) نفس(ذهن 

 )Campbell, 1984: 14. (موجود روحاني و ماده با يكديگر تعامل يا تأثير متقابل ندارند
در اينجـا  . مگي با هـم درسـت باشـند   توانند هبه بيان كمبل، چهار گزارة فوق نمي

، موجـودي اسـت كـه از    »موجود مجرد«منظور كمبل از موجود روحاني يا به تعبير ما 
كمبل معتقد . گيردهاي ماده برخوردار نيست و موضوع قوانين فيزيكي قرار نميويژگي

در اين نكتـه نهفتـه اسـت كـه تـاكنون      » ذهن ـ بدن «است دشواري و پيچيدگي مسئلة 
 .ل قابل اعتنايي براي توجيـه هـر يـك از چهـار گـزارة مزبـور ارائـه شـده اسـت         دلاي

(Campbell, 1984: 40)  
در اينجـا  . سـازيم اينك توجه خود را به مسئلة فعل خداوند در طبيعت معطوف مي

ايِ كم و بيش مشابهي را مطـرح كنـيم كـه در واقـع     توانيم مجموعة چهار گزارهنيز مي
  :چگونگي ارتباط آفريدگار و جهان است بيانگر دشواريِ تبيينِ

 . ، مادي و فيزيكي است) 2يا موجودات و فرايندهاي طبيعي(جهان طبيعت 
براساس سنت توحيدي ـ ابراهيمي، آفريدگار جهان، موجودي غير فيزيكي، متعـال   
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  3.شودو مجرد تلقي مي
-به آفريدهآفريند و مي. خداوند، آفريدگاري است كه در جهان طبيعت در كار است

 .ها بريده و جدا نيستهايش عنايت دارد و از آن
توانـد در عرصـة طبيعـت عمـل كنـد و بـر       ك موجود غير فيزيكـي و مجـرد نمـي   ي

بسـته بـودن علّـيِ جهـان     «مثلاً به دليـل آنچـه اصـل    (موجودات فيزيكي تأثيرگذار باشد 
 ).شوديخوانده م» يقانون بقاي انرژ«يا  )causal closure of the physical(» فيزيكي

پرسش اصلي » نفس ـ بدن«كنيم در اينجا نيز مانند مسئلة همان گونه كه ملاحظه مي
بـدين . گـردد به توجيه تأثيرگذاريِ يك هويت غيرفيزيكي بر موجودات فيزيكي باز مي

اي بالا را بپذيريم، كاملاً معقـول  اگر مشابهت بنيادي ميان دو مجموعة چهار گزارهسان 
دگار يرسد كه ادعا كنيم در بحث از تبيين چگونگي ارتباط ميان آفرل به نظر ميو مقبو

هاي مربوط به فهم مـا از  و جهان طبيعت با مسائل و مشكلاتي مواجهيم كه با دشواري
شايد اكنـون  . مناسبت نيستشباهت و بيبي) يا ذهن و بدن(مسئلة ارتباط نفس و بدن 

  :نويسدمي)  Philip Clayton(روشن شود چرا فيليپ كليتون 
را حل كنيم نخواهيم  )mental causation( 4تا آن هنگام كه نتوانيم مسئلة عليت ذهني

توانست حتي به پاسخي ناتمـام بـراي پرسـش از چگـونگي عليـت الـوهي دسـت يـابيم         
(Clayton, 1997: 233).  

سـفه و  هاي تـاريخي و معاصـر در فل  در اينجا نخست به ذكر چند نمونه از ديدگاه
. ها به ارتباط ميان دو مسئلة مذكور توجه شده اسـت پردازيم كه در آنالهيات غرب مي
  .هاي برخي متفكران اسلامي را در اين باره ملاحظه خواهيم نمودپس از آن، ديدگاه

  
ــ  ) ذهن(نفس «مسئله شواهد پذيرش مشابهت و ارتباط ميان دو : بخش اول

  در آثار برخي متفكران غربي» آفريدگار ـ جهان«و مسئلة » بدن
 )يا تلخـيص الهيـاتي  (تلخيص الهيات در كتاب  ) Thomas Aquinas(ناس يتوماس آكو. 1
)summa theologica(     در بحث دربارة حضور خداوند در همة اشيا از تمثيل نفـس ـ بـدن

 وي احاطة نفس بر بدن و حضور نفس در صحنة بدن را تمثيلي براي احاطة. كنداستفاده مي
نـاس هشـدار   يبا وجود اين، آكو. آوردالوهي و حضور آفريدگار در عرصة اشيا به شمار مي
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روي نماييم و تـا جـايي پـيش بـرويم كـه      دهد كه نبايد در به كارگيري اين تمثيل زيادهمي
تلقي كنيم زيرا به تعبير وي به هيچ وجه، ممكن نيست خداوند در » نفسِ جهان«خداوند را 

  )ST 1.8.1; 1.3.8(. با موجود مادي وارد شود هيچ گونه تركيبي
) 1649آوريـل  (هايش به هنري مور در يكي از نامه) Rene Descartes( رنه دكارت. 2

تواند كند كه تلقي و برداشت او دربارة قدرت و تأثير عليّ خداوند بر جهان ميتصريح مي
البتـه او كـاملاً بـه    . شـود در قالب تجربة ما از توان و قدرت نفس، نسبت به بدن تصـوير  

هاي اساسي ميان خداوند و انسان واقف بود و از اين رو، در نامة ديگري كه اهميت تفاوت
گويد كه مبادا ، از نگراني و حتي ترسش سخن مي)1649اگوست (نويسد متعاقباً به مور مي

و » سِ جهاننف«چنين گمان شود كه او متمايل به آراي كساني است كه خداوند را به منزلة 
  .(Descartes 1991: 375, 381)اند متحد با ماده تلقي كرده

پس از دكارت، فيلسوفان سرشناسي كه معمولاً در زمرة مكتب دكـارتي شـمرده   . 3
شوند با آن بخش از ديدگاه دكارت كه ارتباط تعاملي و تأثير متقابـل ميـان نفـس و    مي

ين گروه از فيلسوفان، گوتفريـد لايبنيتـز   نمونة بارز ا. پذيرفت مخالف بودندبدن را مي
)Gottfried Leibniz (      ِاست كـه بـا وجـود پـذيرش دوگـانگي جـوهري )substance 

dualism( لّي ميان آن دو را نمياما استيون ندلر . پذيردنفس و بدن، تعامل ع)Steven 

Nadler (ند اثري كـه بـا   اش مانهاي اوليهكند كه لايبنيتز در نوشتهبه اين نكته اشاره مي
نگاشـته اسـت، از ارتبـاط ميـان      )demonstrationes catholicae( براهين كاتوليكنام 

خداوند و اشياء متحرك با استفاده از ارتباط ميان نفس و بـدن در انسـان بحـث كـرده     
  ).مكاتبه شخصي با نگارنده(است 
ا صراحت كامل ب دربارة گرانشاي با نام در رساله )Isaac Newton(ايزاك نيوتن. 4

  :نويسدگيرد و ميبراي تبيين فعل خداوند بهره مي» نفس ـ بدن«از تمثيل 
. تواند بـدنش را از روي اراده حركـت دهـد   از آنجا كه هر انسان، آگاه است كه مي

توان انكار كرد كه خداوند قدرت تحريك اجسام متحرك را بنابراين، به هيچ وجه نمي
نهايـت  خداوندي كه دانايي و علم او از ما بي] يعني[است،  از روي اراده و اختيار دارا
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  (Newton, 2004: 27). بيشتر است
ديباچة عـام بـر كتـاب    هاي ديگري نيز از اين دست در آثار نيوتن به ويژه در نمونه

 The(نورشناسـي   و نيز در كتاب )The General Scholium to the Principia (اصول

Opticks( قابل ارائه است.  
علـم و  «به ويژه در مباحث تخصصي  5هاي اخيري كه دربارة فعل خداونددر بحث. 5
مطرح شده است، برخي نويسندگان سرشناس به كارايي  )science and theology( »الهيات
و اخذ آن به عنوان مدلي مناسب براي تبيين فعل خداونـد در طبيعـت   » ـ بدنذهن«تمثيل 

، از جملــة ايــن )Arthur Peacocke( رتــور پيكــاكآ. انــدتوجــه جــدي مبــذول نمــوده
نظران، در يكي از مقالاتش ـ كه بـه بررسـي برخـي پيامـدهاي فلسـفي و الهيـاتيِ         صاحب

- اختصاص دارد ـ اظهار مي  )complexity( و پيچيدگي )chaos(مباحث مربوط به آشوب 

ن؛ رو به پـايين؛  بالا به پايي( )downward causation( كند كه خداوند در يك عليت نزولي
بر جهان تأثيرگذار است؛ شبيه همان تـأثيري  ) يا به تعبير ديگر از سطح عالي به سطح نازل

در . كننـد تر اعمال مـي كه سطوح عالي در يك ارگانيزم پيچيده بر رخدادهاي سطوح پايين
ر مفيـد  تمثيلي بسـيا ) البته با رعايت احتياط لازم(را » ذهن ـ بدن «اين راستا، پيكاك ارتباط 

  .(Peacocke, 1995: 285)آورد براي اين نوع تأثير به شمار مي
گيـرد و بـه   نيز در اين طبقـه جـاي مـي   ) John Polkinghorne( هورنجان پوكينگ

هم دربارة انسان و هم دربـارة فعـل خداونـد در    » عليّت نزولي«اي مشابه از تعبير گونه
پيكاك احتيـاط و تعـديل بيشـتري را در     كند؛ البته وي در مقايسه باطبيعت استفاده مي
گويد كاملاً ممكن است نحوة تعامل و كُنش متقابل ميـان  او مي. بينداين زمينه لازم مي

ـ هرچند نه چندان قـوي ـ را   ) analogical relation(نفس و بدن، نوعي ارتباط تمثيلي
كنيم كه نبايد در اما در عين حال بايد توجه . براي فعاليت خداوند در جهان فراهم كند

 همه«ا ي) pantheism(» خداانگاريهمه«به كارگيري اين تمثيل تا آنجا پيش رويم كه از 

شايد بتـوانيم   (Polkinghorne, 1986: 73). سر درآوريم)  panentheism(» در خدايي
فـاگ  روي نويسـندگاني ماننـد سـالي مـك    پروايـي و زيـاده  هورن از بيبگوييم پوكينگ
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)Sallie McFague ( و گريس يانتسن)Grace Jantzen (آنان مدل . اجتناب كرده است
جهـانِ خداونـد، بـدنِ    ستايند حتي يانتسـن عنـوان   را مي» جهان به منزلة بدن خداوند«

در زمـرة  . را براي كتاب خود برگزيـده اسـت  ) God’s World, God’s Body(خداوند 
هاي امثـال  رويكه هرچند نه با زياده اين گروه شايسته است دوباره از كليتون نام ببريم

ذهـن ـ   «اي از توجه جدي به تمثيل دستي قابل ملاحظهفاگ و يانتسن اما با گشادهمك
كنيم، اي مشابه با آنچه ما در بدن خود عمل ميگويد به گونهكند و مياستقبال مي» بدن

يـدگاه خـود   او در بيـان ملخـص د  . تواند در هر  بخش از جهان عمل كنـد خداوند مي
  :نويسدچنين مي

مسئلة ارتباط خداوند با جهان و نيز مسئلة چگونگي تعبير از فعـل الهـي بايـد بـه وسـيلة      
. ها هدايت و مهـار شـود  هاي ما دربارة نحوة ارتباط ذهن و بدن در ما انسانبهترين نظريه

(Clayton, 1997:233)  
دو ) Robert Larmer(رمـر  و رابرت لا) Richard Swinburne(برن ريچارد سويين. 6

و مسـئلة  » بـدن - نفـس  «تن از فيلسوفان معاصرند كه هر يك جداگانه بـه ارتبـاط مسـئلة    
اهميت و وجه اشتراك اين دو از اين جهت است كه آنان . توجه دارند» آفريدگار ـ جهان «

 آفريـدگار «به صورت مدل و تمثيلي براي ارتباط » نفس ـ بدن «به جاي به كارگيري ارتباط 
هـاي مربـوط بـه ايـن دو     شـناختي در پـژوهش  هاي روشها يا توازي، به شباهت»ـ جهان

  .كنندموضوع اشاره مي
اش با ايـن جانـب ذكـر كـرده     اي كه ايشان در مكاتبهبرن به نقل نكتهدربارة سويين

  : كنماست اكتفا مي
آنگـاه  ) يـاس كوچـك  در مق(ها بر مغز عمل كند و تأثيرگذار باشد اگر واقعاً نفس ما انسان

وجـود  ) در مقياس بزرگ(كند هيچ مشكل نظري دربارة اينكه خداوند در طبيعت عمل مي
البته اين تفاوت همچنان مطرح است كه خداوند در وجودش، بـه جهـان،   . نخواهد داشت

  .)مكاتبه شخصي با نگارنده . (وابسته و محتاج نيست
شناختي مـذكور  كه توازي روش تر است چراتوجهمورد لارمر براي بحث ما جالب
لارمر در زمرة آن دسـته از فيلسـوفان معاصـر    . كندرا بسيار جدي و پيگيرانه مطرح مي
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كننـد و در عـين   مي يدارجانب» نفس ـ بدن «قرار دارد كه همانند دكارت از دوگانگي 
خاص او در دفاع خويش از اين ديدگاه به طور . 6حال به تعامل ميان ان دو اعتقاد دارند

حلي را براي كوشد راهپردازد و ميبه تحقيق مي» نقض قانون بقاء انرژي«دربارة مشكل 
هاي برجستة آثار لارمر آن اسـت كـه وي بـه    از ويژگي. 7پاسخ به اين چالش ارائه كند

ـ بـه عبـارت   » تبيين فعل خداوند در طبيعت«و مسئلة » ذهن ـ بدن «ارتباط ميان مسئلة 
ربوط به ارتباط آفريدگار و جهان ـ كاملاً توجـه دارد و تأكيـد    هاي مديگر، حل چالش

حل فلسفي مشـابهي  هاي انكارناپذير ميان اين دو مسئله، راهكند كه با وجود تفاوتمي
  . ها قابل ارائه استبراي آن

 Mind-Body(» تعامل ذهن ـ بدن و بقاي انرژي «اي با نام در مقاله 1986لارمر در 

Interaction and the Conservation of Energy (  انگاري تعـاملي دوگانه«به دفاع از «
 2009از سوي ديگر بـه تـازگي در   . پردازدمي» نقض قانون بقاي انرژي«در قبال شبهة 

 Divine Agency & the(» الهي و اصل بقاي انـرژي ] فاعليت[عامليت «اي با نام مقاله

Principle of the Conversation of Energy( لارمر در مقالـة اخيـر،   . از او منتشر شد
هـا  اند و در آنهايي را كه براي مسئلة فعل خداوند در طبيعت ارائه شدهها و تبيينمدل

شـود  خوانده مـي » بسته بودن عليّ جهان طبيعت«شود تا با آنچه كه به نوعي تلاش مي
دگار را بـه عنـوان يـك    توانيم فاعليـت آفري ـ او معتقد است مي. كندكنار بيايند، نقد مي

هـاي نابجـايي كـه در    فاعل غيرمادي در عرصة طبيعت بپذيريم و در اين راه، برداشـت 
شـوند قابـل اعتنـا    مطرح مـي » بسته بودن جهان فيزيكي«يا » اصل بقاي انرژي«پوشش 

دهد، همان گونه كه عنوان دو مقالة فوق نشان مي) Larmer, 2009 .نك. (نخواهند بود
بحث لارمر دربارة اين دو مسئلة مهم از تشابه چشـمگيري برخـوردار    روش و ساختار

  : با نگارنده دربارة اين موضوع چنين نوشت مدتي پيش لارمر در مكاتبه. است
و مسئلة ارتبـاط خداونـد و   » ذهن ـ بدن «من مطمئنم كه در نحوة برداشت و تلقي ما از مسئلة 

تـوان  پردازند كه چگونه ميكته مهم و اساسي ميهر دو به اين ن. جهان، پيوندهايي وجود دارد
  .)مكاتبه شخصي با نگارنده(تصور كرد يك موجود غيرمادي بر ماده تأثيرگذار باشد 
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آفريـدگار ـ   «و مسئلة ارتباط » نفس ـ بدن «ارتباط دو مسئلة : بخش دوم
  جهان در برخي آثار اسلامي

ن معرفت نفـس و معرفـت بـه    در آثار مختلف اسلامي پيوند بسيار جدي و نزديك ميا
از سـورة فصـلت قـرار دارد كـه در      53ها آيه در صدر آن. خوردآفريدگار به چشم مي

بخش بوده است و مكـرراً در ايـن بـاره    توجيه اين پيوند براي بسياري از متفكران الهام
لَهـم أَنَّـه      يتَبينَ  هِم حتىسنرُِيهِم ءاياتنَا فىِ الاَْفاَقِ و فىِ أَنفسُ :مورد استناد قرار گرفته است

لىع أَنَّه كبِرَب كْفي لَم ََقُّ  أوكلُ  الح    شى  ِيدشه هـاى خـود را در آفـاق     به زودى نشانه .ء
هايشان بديشان خواهيم نمود، تا برايشان روشن گردد كه و در نفس]  هاى گوناگونافق[

  )53/ فصلتّ(پروردگارت خود شاهد هر چيزى است؟  آيا كافى نيست كه. او حقّ است
هايي براي درك حقايق الهي وجود دارد كـه  كند كه در انسان نشانهاين آيه دلالت مي

ــ  با تأمل در خويشتن يا دربارة نفس ـ اگر بتوانيم بين نفس و خويشتن تمايز قائل شويم 
ه اسـت كـه در ايـن راسـتا     همچنين رواياتي با تعابير مختلف نقل شد. افتني استيدست

منْ : نظران بوده است؛ از جمله اين روايت معروف كههمواره محل اعتنا و استناد صاحب
هبر رَففَقَد ع هْنفَس رَف32،  2ج: 1403مجلسي، ( ع(.  
بخش و مشوق متفكراني مانند غزالي بـود تـا   هاي ديني، الهاموجود اين گونه زمينه

. باط معرفت نفس و معرفت به آفريدگار به بحث و بررسـي بپردازنـد  بتوانند دربارة ارت
ابو حامد غزالي در قرن پنجم به زبان فارسي و به شيوايي دربارة نقش خودشناسـي در  

آغاز «را  كيمياي سعادتاو نخستين بخش از كتاب . گويدمعرفت به آفريدگار سخن مي
را به ترتيـب زيـر در چهـار عنـوان     نامد و آن مي» كتاب در پيدا كردن عنوان مسلماني

  :كندتنظيم مي
  عنوان اول ـ در شناختن نفس خويش

 عنوان دوم ـ در شناختن حق سبحانه و تعالي

 عنوان سوم ـ در معرفت دنيا
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  عنوان چهارم ـ در معرفت آخرت
  :شودعنوان اول با اين عبارت شروع مي

منْ  :اندو براي اين گفتهبدان كه كليد معرفت خداي تعالي، معرفت نفس خويش است، 
هبر َرففقَدَ ع هْنفَس َرفناَ فىِ الافَْاَقِ : ؛ و براي اين گفت باري، سبحانه و تعاليعاتايء ِنريُِهمس

تىح ِهمُفىِ أنَفس ينَ  وَتبقَُّ   يالح أنََّه مَهاى خود را در عالم و در نفوس با ايشان  نشانه، گفت له
تـر از تـو   م، تا حقيقت حقّ، ايشان را پيدا شود؛ و در جمله، هيچ چيز به تـو نزديـك  نمايي

  )13: 1380غزالي، (چون خود را نشناسي، ديگري را چون شناسي؟ : نيست
نام » معرفت نفس، كليد معرفت حق« كيمياي سعادتفصل اول از عنوان دوم كتاب 

تـوانيم  اند كه با نگريستن به آن مـي داي ميدارد كه در آن غزالي نفس را همچون آيينه
  :به پروردگار معرفت يابيم

إعرفِ نفَسْـك  بدان كه در كتب پيغامبران گذشته معروف است اين لفظ كه با ايشان گفت 
و اين همه . منْ عرفَ نفَسْه فَقَد عرفَ ربه و در اخبار و آثار معروف است كه. تَعرفِ ربك

 بينـد هـر كـه در وي نگـرد حـق را مـي      نفَْسِ آدمي چون آيينه است، كهدليل آن است كه 
   .)47: 1380غزالي، (

  :كندغزالي در ادامه تأكيد مي
آدمي از ذات خويش، هستيِ ذات حق سبحانه و تعالي، بشناسد و از صفات خـويش، صـفات   

ف حق تعالي بشناسد و از تصرف در مملكت خويش ـ كه آن تن و اعضاي وي است ـ تصـر   
پس بدين وجه، معرفت نفـس، آينـه و   ) ... 47ص : 1380غزالي، . (حق در جملة عالم بشناسد

  .)50: 1380غزالي، ( ليد معرفت حق سبحانه و تعالي شودك
آفريدگارــ  «، و »نفس ـ بـدن  «اين بيان به ويژه در راستاي مرتبط دانستن دو مسئلة 

همچنـين بـا توجـه بـه ايـن      او . باشـد كه موضوع بحث ما است قابل توجه مي» جهان
  :نويسدارتباط، با صراحت و زيبايي چنين مي

و چون تو ندانسته باشي كه پادشاهيِ خويش در مملكـت خـويش چـون رانـي، چگونـه      
و به حقيقت بدان كـه  ) ... 53 :1380غزالي، (راند؟ خواهي دانستن پادشاهي عالَم چون مي

اگـر نـه آن بـودي كـه تـو را پادشـاهي داده       . پادشاه را و پادشاهي را جز پادشاهان ندانند

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 ...هاي ارتباطنگاهي به برخي زمينه       114

  
 1389پاييز و زمستان ، دوم، شمارةاول، سال هاي علم و دينپژوهش

بودندي بر مملكت خويش، و نسختي مختصر از مملكت و پادشاهيِ خداوند عالمَ بـه تـو   
  .)55 :1380غزالي، ( هرگز خداوند عالم نتوانستي شناختداده بودندي، 

پردازد كه در اين راستا كتاب غزالي در ديگر آثارش نيز كم و بيش به اين بحث مي
حائز اهميت است به ويژه از اين جهـت كـه در    النفس معرفةالقدس في مدارج  معراج

كند كه اواخر اين كتاب پس از ذكر مطالبي مشابه با آنچه نقل شد بر اين نكته تأكيد مي
اين بحث به هيچ وجه به معناي تشبيه خداوند به انسان يا ذكر مثل و مانند بـراي حـق   

 شـود شـرع و عقـل نادرسـت و ممنـوع شـمرده مـي       تعالي نيست كه اين امر به لحاظ
  .)176-175، 172: 1409الغزالي، (

اي است كه بـا پـذيرش ارتبـاط    عربي از متفكران شاخص و برجستهالدين ابنمحي
شناختي و بديع را از مثـال  نزديك معرفتي ميان آفريدگار و نفس انسان، روايتي معرفت

  :نويسدچنين مي الفتوحات المكية او در كتاب. دهدبه دست مي» نفس ـ بدن«
همـان گونـه كـه بـه روح جـز از راه       8نسبت عالم به حق تعالي مانند جسم است به روح

عربي، ابن( 9همين نسبت نيز ميان عالم و حق تعالي برقرار است... يابيم جسم معرفت نمي
  .)315 ، 3ج : تايب

شـابهت در روش معرفتـي   عربي بـر م شود، در اينجا ابنهمان گونه كه ملاحظه مي
فصـوص  كند؛ اين در حالي است كه داود قيصري، شـارح سرشـناس كتـاب    يتأكيد م
را بـا نگـاه   » نفـس ـ بـدن   «عربي، در شرح فص موسوي از اين كتاب، مثال ابن الحكم
  : بردشناختي چنين به كار ميهستي

نيز عالَم را با اسـما  كند حق تعالي با قوايش بدن را تدبير مي] نفس[= همان گونه كه روح 
پس نسبت حق به عالمَ و نسبت عالَم به حق، مانند نسبت روح . نمايدو صفاتش تدبير مي

  .)448: 1363القيصري، ( 10به بدن و نسبت بدن به روح است
رسـد كـه او نيـز ماننـد     هاي صدرالمتألهين كاملاً روشن به نظر مـي با توجه به نوشته

و تأمل دربـارة نحـوة ارتبـاط    » معرفت نفس«يش از خود، حكما، عرفا و ديگر متفكران پ
ويژه در مسائل مربوط به علـم آفريـدگار   را كمك مؤثري در خداشناسي به» نفس ـ بدن «
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براي نمونه در فصل سيزدهم از موقف ثالـث از فـن اول از قسـم    . داندبه مخلوقاتش مي
هـا  ادراكات حاصـل از آن  از حضور قواي نفس و الاسفار الاربعةاول از سفر ثالث كتاب 

گيرد تا شايد بتوانيم حضور سراسري عوالم در عرصة الهـي را  در محضر نفس كمك مي
با وجود اين، صدرالمتألهين در چند موضع از آثـارش  . هر چند به طور ناقص درك كنيم

اي دهد به گونـه در خداشناسي به شدت هشدار مي» نفس ـ بدن «دربارة استفاده از تمثيل 
او در فصـل يـازدهم از   . كنـد ايد به نظر برسد ما را به طرد اين تمثيـل ترغيـب مـي   كه ش

چقـدر از   :نويسدمي الاسفار الاربعة موقف اول از فن اول از قسم اول از سفر ثالث كتاب
پندارد نسبت خداونـد  دور است گفتة كسي از اين گروه كه مي) انديشيو درست(صواب 

  .)108،  6ج : 1981الشيرازي، ( 11نسبت نفس به بدن استمتعال به جميع عالمَ، مانند 
كنـد از  وي در ادامه چند استدلال را براي تبيين تفاوت دو نسبت مذكور بيـان مـي  

يا فعـل  (دوطرفه و براساس نياز متقابل و تأثير و تأثر » ارتباط نفس و بدن«جمله آنكه، 
بـه قـدري   » نفس و بدن«ند همچنين وابستگي و پيو. گيرددو سويه شكل مي) و انفعال

ها يك نوع طبيعي مانند انسان بـه  تنيده است كه از تركيب اتحادي آنتنگاتنگ و درهم
. ها اموري نيستند كه در عرصة الوهي راه يابنـد نيترديد هيچ يك از ابي. آيدوجود مي

 است به هـيچ وجـه در  » فوق تمام«و » تام«الوجودي كه به تعبير صدرالمتألهين، واجب
البته ايـن نكتـه   . گيردقرار نمي» نفس و بدن«چارچوب يك رابطة افتقاري مانند ارتباط 

شايان توجه است كه ملاصدرا اين سخنان هشدارآميز را در مقام نفي تشبيه و مشاركت 
الوجود لا مشارك له في اي مفهوم في أنّ واجب«: الوجود و ذيل فصلي با عنوانواجب
بر اين دور نيست كه هشدار و نقد وي متوجه كساني باشد كـه  كند، بنا مطرح مي» كان

پروا دچار تشبيه و شرك شوند؛ وگرنه همـان گونـه كـه محقـق سـبزواري در      شايد بي
اسـتفاده  » نفـس ـ بـدن   «سازد بزرگاني كه از مثال تعليقة خود با ظرافت خاطر نشان مي

اند كه اين مثال  توجه داشتهو كاملاً» مثل«بوده است نه » مثال«اند مقصودشان ذكر كرده
تواند از مي» كنندگي به فهم بهترمقرِّب و نزديك«نيز مانند هر مثال ديگر علاوه بر نقش 
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به همين سبب است كـه بـه قـول    . نيز باشد» مبعد يا دور كننده از فهم درست«جهاتي 
ا ذكـر جمـلات و   بينيم چه بسا بزرگان بعد از استفاده از اين مثال بمحقق سبزواري مي

  :انداشعاري از اين قبيل، ابتهال و انابة خود را به محضر آفريدگار تقديم داشته
  ثيل من خاك بر فرق من و تم            اي برون از وهم و قال و قيل من

  )108 ، 6ج : 1981السبزواري، (
  
  گيرينتيجه و بنديجمع

انديشـند  اشناسي يكسان نمـي روشن است متفكراني كه از آنان نام برديم همگي در خد
هاي اساسـي ميـان   اي كه به ويژه در تبيين افعال و صفات الهي گاهي با تفاوتبه گونه

و ) يا ذهن(ها دربارة چيستي و نحوة هستي نفس شويم چه اينكه ديدگاهآنان مواجه مي
اي با وجود اين، موضوع پژوهش حاضر به گونه. شئون و حالات آن نيز متخالف است

اي از تقـدس و تعـالي   ها را ـ به شـرطي كـه مرتبـه    تواند تنوعي از ديدگاهت كه مياس
هنگامي ) يا ذهن(همچنين دربارة نفس . ـ شامل شود 12الوهي را براي آفريدگار بپذيرند

اي از تعالي، تجرد و تفـوق بـراي نفـس و    اين بحث قابل عنايت خواهد بود كه درجه
نسبت به بدن پذيرفته شود و آن ) هاي ذهنيو حالتبه تعبير امروزي، ذهن (شئون آن 

از اين رو، كساني كه . هاي مغزي ـ عصبي تقليل ندهند را كاملاً به سطح بدن و فعاليت
ا نگـرش  ي ـ )identity theory( 13، پيرو نظرية اين ـ هماني )يا ذهن(در متافيزيك نفس 

ها جذابيتي نخواهد اي آنباشند طبيعتاً بحث حاضر بر )eliminativism( 14گراييحذف
  . داشت

در اين مقاله كوشيديم با ارائه برخي شواهد نشان دهيم چه به لحاظ تاريخي و چـه  
هاي چشمگيري براي پژوهش دربارة ارتباط دو مسـئلة  در عرصة انديشة معاصر، زمينه

اين پژوهش بـا چنـد رشـته و مبحـث     . وجود دارد» آفريدگار ـ جهان «و » نفس ـ بدن «
  : ط جدي خواهد داشت از جملهارتبا
، به ويژه مباحث مربوط به هسـتي شناسـي نفـس    )يا فلسفة نفس(فلسفة ذهن ) 1( 
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به ويژه، مغـز  (ها با بدن و تبيين ارتباط آن) يا حالات ذهني(و شئون نفساني ) يا ذهن(
  .هاو چگونگي تعامل ميان آن) هاي مغزي ـ عصبيو فعاليت

صفات و افعال الهي به ويژه مسئله بسيار مهم تشبيه و اصول و قواعد مربوط به ) 2(
تنزيه؛ و به دنبال آن، حدود و ضوابط به كـارگيري الفـاظ و مفـاهيم بشـري در حـوزة      

  .مسائل خداشناسي
مباحث مربوط به فعل خداوند در طبيعت كه امروزه دربارة آن به صورت ميان) 3(
  .شوديق ميهاي فراوان تحقاي و گسترده و با زيرشاخهرشته
هاي نقادانه دربارة فيزيكاليسم در متافيزيك و فلسفة ذهـن، و نيـز برخـي    بحث) 4(

هـاي  هـاي فيزيكاليسـتي از نظريـه   مانند انـواع برداشـت  (مباحث مرتبط در فلسفة علم 
يكي از اين موارد، بحث دربارة بسته بودن عليّ جهان طبيعت و قلمرو هويات ). علمي

آن با هر سه رشتة نامبرده ـ يعني متافيزيـك، فلسـفة ذهـن و     فيزيكي است كه بررسي 
  . باشدفلسفة علم ـ مرتبط مي

رسـد موضـوع حاضـر، زمينـة مناسـبي را بـراي پـژوهش        بدين ترتيب، به نظر مي
هـاي مختلـف در فلسـفه، الهيـات و حـوزة      چندجانبه و گفتگوي سازنده ميـان شـاخه  

 .كندفراهم مي» علم و دين«مباحث 

  
  نوشتپي
خوانـده   (mental causation)اين مسئله با آنچه در فلسفة ذهن با نام عليـت ذهنـي    .١

 .پردازيماي دارد كه در اين نوشتار به آن نميشود ارتباط ويژه مي

بريم كـه دربـارة اسـتفاده از تعبيـر     اين تعبير را به عنوان جايگزين براي كساني به كار مي .٢
 .كنندتلقي مي» ترديدآميز«و آن را  دغدغه دارند» يك كل«به عنوان » جهان«

است و اين تعبير با حفـظ  » غيرمادي بودن«، معناي سلبي يعني »تجرد«در اينجا منظور از  .٣
 .شودكار برده ميمقام تنزيه آفريدگار به

هـاي ذهنـي   ترين جنبة اين مسئله، به بيان كلي و اجمالي، آن است كه ذهن يا حالـت مهم .۴
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 .هاي مغزي ـ عصبي تأثيرگذار باشدفعاليت تواند بر مغز وچگونه مي

گوييم منظـور فعـل خداونـد در جهـان     ر اين نوشتار، هر گاه از فعل خداوند سخن ميد .٥
ويژه در دهـه پايـاني قـرن بيسـتم،     اخيراً به. طبيعت و در عرصة موجودات فيزيكي است

يـا  » لم و دينع«هاي ترين محور در پژوهشعنوان مهمبه» تبيين فعل خداوند در طبيعت«
المللـي  شناخته شد و با يك برنامة منظم و طي ده سال، پنج كنفرانس بين» علم و الهيات«

هـا بـا همكـاري مركـز الهيـات و علـوم طبيعـي        اين كنفرانس. در اين زمينه ترتيب يافت
(CTNS) هـا دانشـمندان   در هر دوره از اين كنفـرانس . و رصدخانة واتيكان برگزار شد

سو، و فيلسوفان و عالمان الهيات از سوي ديگـر، شـركت   وم طبيعي از يكبرجسته در عل
هاي متنوعي را دربارة چگـونگي  ها و نگرشهاي مختلف، سرفصلجستند و با ارائة مقاله

رشـته ميان«هاي ها كه در قالب پژوهشاين كنفرانس. مطرح ساختند» تبيين فعل خداوند«
و ابعاد جديد اين موضوع، بيش از پيش شـناخته   هاسامان يافت موجب شد تا زمينه» اي

تـرين و جديـدترين   در اين مـدت، محققـان فرصـت يافتنـد هربـار يكـي از مهـم       . شود
تبيـين فعـل   «ويـژه بـراي   محورهاي علوم بنيادي و پيامدهاي فلسفي ـ الهيـاتي آن را بـه   

ها، ين كنفرانسدر همة ا. بررسي كنند و دربارة آن به گفتگو بپردازند» خداوند در طبيعت
عنـاوين  . صورت زير عنوان و زمينة اصلي بحث معرفي شده بـود به» تبيين فعل خداوند«

  :ها عبارت بودند ازاين كنفرانس
  )1991(شناسي كوانتومي و قوانين طبيعت كيهان )١(
  )1993(آشوب و پيچيدگي  )٢(
  )1996(شناسيِ تكاملي و ملكولي زيست )٣(
  )1998(هويت انسان  و (Neurosciences)علوم مغز و اعصاب  )٤(
 )2000(مكانيك كوانتومي  )٥(

هـا و مسـائل   روشن است كه براي تبيين فعل خداوند در طبيعت ناگزير بايد بـه ديـدگاه  
  .دقت توجه كنيمهاي جهان طبيعت بهعلمي، فلسفي و الهياتي دربارة ويژگي

شـود  د مـي يا (interaction dualism)انگاري تعاملي از اين ديدگاه معمولاً به دوگانه .٦
و اعتقاد به تعامل و تأثير متقابل ميـان ذهـن   » انگاري جوهريدوگانه«كه تلفيقي است از 

 ).ويژه مغزبه(و بدن ) نفس(
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صورت خلاصة مشكل مذكور آن است كه اگر تأثير ذهن يا نفس غير مـادي را بـر مغـز     .٧
فيزيكـي   تواند موقعيت دست كـم برخـي ذرات  بپذيريم، اين بدان معنا است كه ذهن مي

سازندة مغز را تغيير دهد كه اين به معناي تغيير در اندازة انرژي خواهد بود چرا كه هـيچ  
حال اگر ايـن ميـزان   . تغيير فيزيكي بدون استفاده از انرژي ـ هرچند ناچيز ـ ميسر نيست  

 انرژي از منبع فيزيكي ديگر، انتقال نيابد و صرفاً با تأثير نفس يا ذهن به بـار آمـده باشـد   
اين به معناي ورود انرژي جديد به محدودة جهان فيزيكي است كه با قانون بقاي انـرژي  

پيشنهاد لارمر براي حل اين مشكل آن است كه بايـد ميـان دو روايـت از    . سازگار نيست
  : اصل بقاي انرژي تفكيك قايل شويم

بقا را به  توانيم بدون دغدغه، اصلبراساس شواهد تجربي مي. روايت ضعيف يا معتدل. 1
صـورت بسـته يـا    سيسـتمي كـه بـه   . شرط وجود شرايط خاص در يك سيستم بپـذيريم 

در نظر گرفته شود از نظر علّي با بيرون از خود در تعامل نخواهد بـود و طبيعـي   » ايزوله«
بنـابراين،  . توانيم انتظار داشته باشيم انرژي به آن وارد يا از آن خـارج شـود  است كه نمي

آيد و نه از توانيم بپذيريم كه در چنين سيستمي، انرژي نه پديد ميي ميبدون هيچ مشكل
رود بلكه همواره، تا هنگامي كه شرايط مفـروض برقـرار باشـد، مجمـوع مقـدار      ميان مي

اين، همان مفاد اصل بقاي انـرژي اسـت كـه در قالـب     . انرژي در آن سيستم، ثابت است
از نكات مهمـي كـه دربـارة ايـن     . شودمي روايت معتدل يا اصطلاحاً روايت ضعيف بيان

پذير بودنِ آن از راه شواهد تجربي و آزمايشـگاهي اسـت   روايت، قابل توجه است اثبات
و بسته قرار دهـيم و درسـتيِ   » ايزوله«هاي مختلفي را در شرايط توانيم سيستمچرا كه مي

  .اصل فوق را به اثبات رسانيم
، ادعـايي بسـيار فراتـر از مفـاد روايـت پيشـين را       اين روايت. روايت شديد يا افراطي. 2

انرژي «: كنداي عام و كلي را بيان ميقيد و شرط، گزارهصورت بيسازد، زيرا بهمطرح مي
گونـه كـه   همـان . »شود بلكه مقدار آن، همواره ثابـت اسـت  آيد و نه نابود مينه پديد مي
گونه و عام است و مجالي براي هيچكنيم در اينجا زبانِ اين اصل، زباني مطلق ملاحظه مي

  . گذاردمحدوديت مكاني يا زماني باقي نمي
توانيم مفـاد ادعـاي دوم را از   آيا مي: كشدلارمر در نقد روايت دوم چند پرسش را پيش مي

تـوانيم آن را يـك اصـل مسـلمِّ     راه تجربه و آزمايش، تحقيق و اثبات كنيم؟ در نتيجه آيا مي
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تـوانيم بـا زبـاني چنـين فراگيـر و      ولاً با چه معيـار و مجـوزي مـي   علمي فرض نماييم؟ اص
شمول دربارة عالم طبيعت با تمام گستردگي و تنوعش سخن بگوييم و ادعـا كنـيم كـه     همه

سخن ما با تجربه و قواعد علمي، منطبق است؟ لارمر معتقد است كـه روايـت نخسـت بـا     
كند اما اعتبـار آن از راه  ته صدق ميهاي بسآنكه مفادش محدود است و فقط دربارة سيستم

اما روايت دوم دقيقاً به دليـل عمـوميتش و ادعـاي    . شواهد تجربي و علم، قابل احراز است
گيري متافيزيكي و فلسفي بيشتر شباهت دارد تا به يـك قاعـده و   اش، به يك موضعافراطي

 ـبرانگيز است و نمياين روايت بسيار مشكوك و دغدغه. اصل تجربي وانيم انتظـار داشـته   ت
تعامـل  «از سوي ديگر، روايت نخست با . باشيم وثاقت آن را از راه تجربه و علم احراز كنيم

تـوانيم يـك سيسـتم بسـته تلقـي كنـيم       تعارض ندارد؛ زيرا مغز انسان را نمـي » ذهن و بدن
البتـه روايـت دوم بـا    . هاي بسته، صـادق و جـاري اسـت   كه روايت اول، در سيستمدرحالي

هـايي  تعارض دارد اما اين تعارض، به دليل عدم اعتبار تجربي و خدشه» تعامل ذهن و بدن«
تعامـل  «در مجموع، از ديد لارمـر آنچـه بـا    . ساز نيستكه بر اين روايت وارد است مشكل

آيد روايت خاصي از اصل بقاي انرژي است كـه از نظـر   ناسازگار به شمار مي» ذهن و بدن
شـدني اسـت   روايتي از اصل بقا كه به لحاظ تجربي، معتبـر و اثبـات  علمي، معتبر نيست؛ و 

 )Larmer, 1986 .نكبراي توضيح بيشتر . (ندارد» تعامل ذهن و بدن«تعارضي با 

 .، بدن است»جسم«، نفس و منظور از »روح«كه البته با قراين صريح متن كتاب، منظور از  .٨

 عالم للحق كالجسم للروحفالكون كله جسم و روح بهما قامت نشأة الوجود فال .٩

فنسبة الحـق إلـى   . و كما أن الروح يدبر لبدنه بقواه، كذلك الحق يدبر العالمَ بأسمائه و صفاته .١٠
 .العالم و نسبة العالم إليه كنسبة الروح إلى البدن و نسبة البدن إلى الروح

اي ا دسـته صدرالمتألهين در جملة قبل از عبارت فوق صراحتاً منظور خود از اين گـروه ر  .١١
فليسـت لـه   : آورندكند كه خود را در زمرة اهل تصوف به شمار مياز جاهلين معرفي مي

نسبة الاتحاد كما يقوله جهال المتصوفة و إذ لا مناسـب لـه فالمناسـبات التـي أثبتهـا بعـض       
المتصوفة في حقه تعالى كلها أوهام مضلة و ما أبعد من الصواب قول من توهم من هـؤلاء إن  

؛ 108ص  6ج : 1981الشـيرازي،  ( ...إلـى البـدن    تعالى إلى جميع العالم كنسبة النفسنسبته 
 )66-65: 1354الشيرازي، : همچنين بنگريد به
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روشن است كه اگر نام خداوند صرفاً براي اشاره به نيرويي كيهاني و اسرارآميز كـه بشـر    .١٢
شود به نحوي كه هيچ  قادر به شناسايي آن نيست و هدايت جهان را برعهده دارد استفاده
الاصـول، تبيـين ارتبـاط    گونه بعد غيرفيزيكي براي آن تصوير نشود، در اين صورت، علي

ساز نخواهد بود چرا كه در ايـن فـرض، فاعـل و    چنين موجودي با جهان طبيعت مشكل
دهـد صـرفاً در   اند و در واقع آنچه رخ مـي فعل يا علت و معلول هر دو در سطح طبيعت

 .ل فيزيكي ـ هرچند بسيار پيچيده ـ خواهد بودحد يك تعام

روايت افراطي اين نظريه بر پاية نوعي نگرش فيزيكاليستي استوار است كه براسـاس آن،   .١٣
پيـروان  . هاي ذهني چيزي جز رخدادها و رونددهاي مغزي ـ عصـبي نيسـتند   همة حالت

هاي ذهني به كار لتاين ديدگاه بر اين باورند كه اگر چه تعبيرهايي كه دربارة ذهن و حا
هاي علمي آشكار خواهـد  بريم با واژگان فيزيكي ـ شيميايي تفاوت دارند اما پژوهش مي

ساخت كه اين دو دسته تعبير به يك چيز دلالت و ارجاع دارند كه همان مدلول واژگـان  
 .فيزيكي شيميايي است

ها و مفـاهيمي  د واژهتر از نظريه اين هماني است ـ معتقدن پيروان اين نگرش ـ كه افراطي  .١٤
هاي ذهني، شعور، تفكر بازمانده دوران جهالت بشرند و بايد به تدريج مانند ذهن، حالت

هاي علمي به ويژه در علوم مغز و اعصاب از فرهنگ بشر حذف شـوند و بـه   با پيشرفت
 .جاي آنها واژگاني ابداع و استعمال شوند كه بر دستاوردهاي اين علوم مبتني باشند
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